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و كنترل صادرات  رژيم هاي بين المللي عدم اشاعه

 در
 هاي روابط بين المللنظريه

∗غلامحسين دهقاني

و علوم سياسي دانشگاه تهران  دكتراي روابط بين الملل دانشكده حقوق

)1/9/88: تاريخ تصويب–18/7/88:فتتاريخ دريا(

:چكيده

و عدم اشاعهبا انعقاد معاهدات بين المللي خلع همزمان  برخـي كـشورهاي توسـعه يافتـه؛سلاحي
 تحت عنوان رژيم هاي چند جانبه كنتـرلي رژيم هاي موازي ديگر؛عضو اين معاهدات بين المللي

 اين رژيم ها بر خلاف معاهدات بـين المللـي بـه روي همـه كـشورها بـاز. دندكرصادرات ايجاد
ورا خاصيعضويت در آنها شرايط. ستندني وهبمي طلبد و انتقال تـسليحات، نقـل جز كنترل نقل

و فن آوري  و كالاهاي دو منظوره داراي كاربرد صلح آميز -مـي هاي نوين را نيز كنترل انتقال مواد
وك اين رژيم ها كه به عنوان ابزار فشار سياسي. عليه برخي كشورها محدوديت اعمال مي كنند نند

بين المللي خلـع ديگر تعهدات اعضاي آنان تحت معاهدات نيز مورد سوء استفاده قرار مي گيرند با 
و عدم اشاعه مغاير و كنتـرل.ارنددت سلاح در اين تحقيق به بررسي جايگاه رژيم هاي عدم اشاعه

و به اين سوال پاسخنظريهصادرات در  ومي هاي روابط بين الملل مي پردازيم دهـيم كـه ايجـاد
ا يلهوسبتقويت اين رژيم ها  ا نظريهز كداميك گيـري نتيجه.ست هاي روابط بين الملل قابل توجيه

، عدم اشاعه عمـدتا نظريـه هـاي نهـادگرايي ليبـرال مبناي ايجاد رژيم هاي بين الملليكه شود مي
ا و نظريه وابستگي متقابل  نظريه هـاي پايه رژيم هاي كنترل صادرات عمدتا در ولي.ستنئوليبرال

و انديشه نو و مفهـومر دارد ناسيوناليسم اقتصادي قرايها واقع گرايي و ناشي از گفتمـان قـدرت
و غير خودي .نگونه كه پسا ساختارگرايان مي گويندآ؛ استخودي

: واژگان كليدي

، كنتـرل توزيع توانمندي قدرت ملي، امنيت ملي، ، عـدم اشـاعه ها، واقع گرايـي، كـاركردگرايي

 صادرات
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 مقدمه
ه ايجـاد ايـن هـدف از كنترل صادراتو عدم اشاعه اي بين المللي بوجود آورندگان رژيم

مي كنند  و بين المللي بيان و ارتقاء امنيت ملي در؛رژيم ها را حفظ  ولي آنچـه در عمـل بـويژه

مي خصوص رژيم هاي كنترل صادرات در تعارضـاتي.ست مويـد ايـن ادعـا نيـ؛شـود مشاهده

مي اين كشورها اعمال ها از ناشيكه عمدتادشو مشاهده و تعاريف متفاوت ديدگاه ي مختلف

و حتي كارويژه رژيم هاي بين المللي است و بين المللي . از منافع ملي، امنيت ملي

الملل عمدتا منعكس كننده واقعياتي هـستند كـه در صـحنه هاي روابط بيننظريهاز آنجا كه

كو روابط بين الملل جريان دارد  دردر برخي موارد هم نقش تعيين تصميم سـازان هدايت ننده

يك؛كشورها دارند   منطـق متفـاوت حـاكم بـر درك بـهدسو مي توانـ بررسي اين نظريه ها از

و رفتار كشورها ن،و از سوي ديگرندككمك روابط بين الملل ريات كـه حاصـل تجربـهظ اين

كـه هرچند.ندقرار گير بهره برداري مورد به عنوان چراغي فراراه آيندهمي توانند،بشري است 

و   انديشمندان اين كشورها شكل گرفتـه بوسيلهاغلب اين نظريه ها در دنياي توسعه يافته غرب

. برخي موارد با شرايط كشورهاي در حال توسعه چندان همخواني ندارندو در

 آثار رژيـم هـاي بـين المللـي عـدم حول به بررسي نظريه هاي روابط بين الملل مقاله اين

و كنتر براشاعه و بين الملليل صادرات و امنيت ملي بـدنبال پاسـخ بـه ايـن سـوالمي پردازد

و كنترل صادرات بر اساس كدام است   هـا نظريـه يـك از ايـنكه وجود رژيم هاي عدم اشاعه

و چه مي گويند نظريه ها در اين قابل توجيه هستند .خصوص

و چندجانبه و نقش رژيم هاي بين المللي  امنيت ملي
و خلع سلاح ريشه در انديشه هاي ليبراليستي آرمانگرايان رژيم هاي بين المللي عدم اشاعه

كه رژيـم هـاي كنتـرل صـادرات. به ويژه نهادگرايان ليبرال دارد   محـصول تفكـرات1در حالي

ا استگرايان واقع ومركانتيليستواقع گرايان،ه هايشيندو با برخي طرفداران مكتب پـست ها

كه گفتيم ارتباط همان.دهستنتوجيه مدرنيسم قابل  و نگـاهيگونه  تنگاتنگ بين اين رژيـم هـا

و بين المللي وجود دارد حول كشورها در لذا ابتدا ديدگاه طرفداران اين نظريه هـا. امنيت ملي

.شودمي سپس ارتباط آن با موضوع رژيم ها بررسيوامنيت باره 

و دو منظوره كه عمدتا اعضاي-1 و تجهيزات هسته اي، شيميايي، ميكربي، متعارف رژيم هاي چند جانبه كنترل صادرات مواد

ب40تا30آنها را فقط  :ندمي باششرح ذيله كشور توسعه يافته تشكيل مي دهند

اي؛1971كميته زنگر، ؛ 1987؛ رژيـم كنتـرل فـن آوري موشـكي، 1985؛ گـروه اسـتراليا، 1975، گروه تامين كنندگان هـسته

.2003،؛ ابتكار امنيتي ضد اشاعه1996؛ ترتيبات واسنار 2000، كردارنامه بين المللي منع اشاعه موشك هاي بالستيك
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ريتوان گفت كه نظريه مي  هاي نـا امنـي سـه سـطح تحليـل را مطـرحشهپردازان در بررسي

:كنندمي

در: سطح تحليل فردي-1 كه معتقدند ريشه ناامني را بايد طبع بـشر جـستجو بدين ترتيب

و امنيت تواند بشر مي اينان معتقدند.دكر و فلسفي در صلح با توسعه آموزشي، اخلاقي، مذهبي

. زندگي كند

ها سطح تحليل-2 ازنا: دولت كـه جوامـع، گيـرد نـشأت مـيي نامناسـبيشيوه هـا امني

و ملت  و يـا.شوند ها براساس آن سازمان داده مي اقتصادها  ساختار مناسب براي جامعه، اقتصاد

 سـاختار نامناسـب،براساس تحليـل فـوق. ها را از بين ببرد تواند علل اساسي جنگ سياست مي

و موجد تهديدهاي امندولت ها ميو جوامع، منبع ناامني .دشويتي تلقي

برخي متفكران بـر ايـن باورنـد كـه منبـع اصـلي نـاامني،: سطح تحليل نطام بين الملل-3

اشـدبالملـل حـاكم لذا تا اين شرايط بر نظام بـين. است دولت ها آنارشي حاكم بر روابط ميان 

.امنيت ملي همواره در خطر است

بـه نظريـه پـردازان بوسـيله خاصيالبته بررسي علل ناامني با در نظر گرفتن سطح تحليل

ني  به هـر سـه سـطح تحليـل ما نيز.ستمفهوم عدم توجه به ديگر سطوح در بررسي نظريه ها

. توجه خواهيم كرد

ي سنتي نگرش ها
يواقع گراينگرش

كه با حاكميت مي دانند  ـواقع گرايان، نظام بين الملل را متشكل از بازيگراني ه هاي مستقل ب

، قـدرتيا. حداكثر قدرت براي تامين امنيت خود هستند دنبال تامين ز آنجـا كـه در ايـن نظـام

 لـذا نظـم؛نـدككه بتواند نظم را در هر شرايطي ميان اين واحـدها برقـرار وجود ندارد فراملي

 واقـع گرايـان امنيـت ملـي را بـا،بدين ترتيـب.حاكم بر نظام بين الملل در واقع آنارشي است

و تواناي مي دانندي كشورقدرت ملي و تامين منافع ملي برابر 1.براي دفاع از خود

ب هستن واقع گرايان بر اين باور شكهد كه كشورها بطور طبيعي و يدنبال منافع خود هستند

به ديگر و ايـن. دارند دولت ها محتاطانه نسبت به دنبال امنيت خود هستند آنان قبل از هر چيز

مي دهندتي خوشبختي اقتصاديح،را بالاتر از هر چيز ديگر   قـوييبراي اينكه كـشور. قرار

و معنانظر ميان با وجود اختلاف.1 گرايان در مورد مفهوم منافع ملي، هر دو گروه، منافع ملي را مبناي تحليلدهماگرايان

و سياست بين  مي سياست خارجي ، ولي در واقع اين يك اشتراك لفظي بيشتر نيست، چرا كه تفاوت مـاهيتيددانن الملل

مي ماده از ديدگاه است؛گرايان جزء منافع ملي معناقدر ژرف است كه چيزي كه از نظر آن تواند امـري بـرخلاف گرايان

.دشومنافع ملي ارزيابي 
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ولي آنچـه در نهايـت.و شهرونداني متحد داشته باشد باشد بايد اقتصادي سالم، دانش فني بالا

مي آيد اين است كه قادر باشد نيروي نظامي  الملـل سياست بـين،هابز.بكار گيرد را به حساب

به لحاظ نبود قدرت برتر، نوعي  در كشمكش دائمي براي كسب قدرت بيشتر را واقع جنـگو

هادر سطح"همهعليه همه" .ستمي دان دولت

 اتحادها ممكن است ايجاد شوند تا بـا كـشورهايي كـه تهديـد هـستند،ز نظر واقع گرايانا

و مـوقتي هـستند كـه بـا از بـين رفـتن. توازن قوا ايجاد كنند اما اين اتحادها ترتيباتي شـكننده

 ايـن اتحاديـه هـا نيـز فـرو مـي ريزنـد؛يدات خارجي كه باعـث تـشكيل آنهـا شـده انـد تهد

(Buzan and Hansen, 2007: XVII,).

 بـه اعتقـاد وي، بـر اسـاس؛ مـي داردر اظهـا1950 در دهـه نيـز)John Hertz(زتجان هر

ن بـدو؛ در صدد تامين امنيت بيشتر بـراي خـود اسـت ساختار فكري غالب، هر كشوري صرفاً

و اينكه اقدامات وي ممكـن اسـت مـشكلات متعـدد بـراي ديگـر توجه به ملاحظات ديگران

.دكنكشورها ايجاد 

براي بازيگران در نظام بين الملـل كسب قدرت براي دفاع از خود را شرط اوليه بقا مورگنتا

به قدرت مهم در تعريف منافع ملي،وي.)Morgenthau, 1973:95(داندمي دهدميترين نقش را

مي«:و معتقد است   پيوند اين تعريف با مسأله تعارض.»شود منافع ملي براساس قدرت تعريف

فردريـك شـومان. سـازد واقع اهميت قدرت نظامي را نمايـان مـي در دولت ها ميان منافع ملي

مي دارد   با اتكاء هر واحد، ضرورتاً؛المللي كه فاقد حكومت مشترك است در نظام بين«:اظهار

و هوشياري از بابت قدرت همسايگانش در جستجوي امنيـت اسـت رنجبـر،(» به قدرت خويش

ازلغاشكل دولت يا رژيم حاكم نيز.)37: 1378 به عنـوان جزئـي ضـروري  امنيـت سـازوكارب

هـاي حكومـتو دموكراتيك خوب مورگنتا مدعي است حكومتهاي آزاد.دشو داخلي ذكر مي

و توتاليتر  و اين مون(هستند بد خودكامه .)119: 1379، آزر

و عدم اطمينان به يكديگر، ارمغان نظام بين الملل امروز است .از نگاه واقع گرايان بدگماني

اي دولت ها لذا، و تصور كه توان لازم را براي دفاع از خود در مقابـلن تنها با دستيابي به قدرت

مي؛همه رقيبان دارند ان نقش نهادهاي بين المللـي را در تعيـين واقع گراي.كنند احساس امنيت

و يا بسيار ناچيز مي دولت ها رفتار  و هيچ و تكيه بر نقش اين نهادهـا بـراي حفـظ صـلح دانند

مي داننـد كـه عـواقب بوسيلهامنيت بين المللي  به بيراهه  نـاگوار خواهـدي نهادگرايان را حركت

)Mearsheimer, 1993: 5-49  ( داشت

ه و مرزهاي حاكميتي و مفـاهيم مـن و آنجـا نوز بر سر جاي خود بـاقي اسـت تـو، اينجـا

 همچنان همه چيز بر اساس امنيت ملـي تعريـف مـي شـود،بدين ترتيب. وجود دارند همچنان 

Walker,2007:156-157)(.وابنابر و قدرت رابطه اي مستقيم ين در اين ديدگاه، رابطه ميان امنيت
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هر. هميشگي است كشوري قدرتمندتر باشد از امنيـت بيـشتر برخـورداررقدبه عبارت ديگر،

. است

)كاركرد گرايي(آرمانگرايينگرش
و همكـاري و روابط بين بازيگران بين المللي دارند به انسان آرمانگرايان نگاهي خوشبينانه

و براي قـدرت اقتـصادي نيـز  و بين المللي دانسته بين اين بازيگران را ضامن تامين امنيت ملي

ق اهم و هـستن بل توجـه در تـامين امنيـت ملـي قائـلايتي و عمـدتاًد  بـر همكـاري، مـشاركت

.يكپارچگي تاكيد دارند

نه بـر اسـاس تـضاد بـر سـر منـافع، بلكـه بـر اسـاس طبق اين ديدگاه، روابط افراد جامعه

و متكـي بـر ارزش همكاري براي تحقق جامعه ايده  هـاي اخلاقـي شـكل آل مـورد نظـر همـه

 در وضـعيتي قابـل؛نيت نيز براي ملتي كه خود، بخشي از جامعه بزرگ بشري استام. گيرد مي

كه جامعه جهاني تحقق يابد  ولي بالقوه؛اي تحقق نيافته است هر چند چنين جامعه. تصور است

و تحقق آن امكان . پذير است وجود دارد

مي دا يكي از معماران مكتب كاركردگرايي آن را رويكردي به بررسـي ديويد ميتراني كه ند

مي پردازد  منـابع عـدم"كاركردگرايي حاكي از روش خـاص بررسـي. ايجاد نظام كارآمد صلح

پيش فرض كاركردگرايان ايـن اسـت. هاي تشكيل دنياي بهتر است همراه با بررسي راه"امنيت

و تغيير اين شرايط محيطي مبناي تغييـر رفتـار  مي دهد به رفتار انسان شكل  كه شرايط محيطي

از طريق ايجاد نهادهاي الملليبين ين با تغيير محيط سياسيا بنابر)74: 1379زاده، چگني(انسان است

مي توان رفتار واحـدهاي سياسـي را تحـت تـاثير  و رژيم هاي همكاري بين المللي بين المللي

ج، تشكيل دولت واحد جهاني،المللي ايجاد مرجع مقتدر بين. قرار داد  هـانيا ايجاد نظام فـدرال

كه آرمانگرايان براي عملـي شـدن نظرهـاي خـودو تدوين قانون اساسي جهاني راه  هايي است

.)1372:57،قاسمي(كنند پيشنهاد مي

ييگرا نوواقع
اين نظريه را مـي تـوان بـيش از هـر چيـز. شكل گرفت 1970گرايي در اواخر دهه نوواقع

گرايي كلاسـيك، واقع گرايي چون واقعنو. تلاشي براي علمي كردن نظريه واقع گرايي دانست 

و همچنان قـدرت را بـه عنـوان هـسته دولت را بازيگراصلي صحنه سياست بين  مي داند الملل

مي اصلي سياست بين  در؛كند الملل معرفي  با اين تفاوت كه واقع گرايان سنتي ريشه قـدرت را

ميجطبيعت انسان جست ك؛كنندو ه نظام بين الملل فاقد قـدرت ولي ساختارگرايان با اين اعتقاد

 بـه كـسب قـدرت دولت هـا ساختار نظام بين الملل را عامل گرايش؛نظام بخش جهاني است
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ــه ــد ك و معتقدن ــد ــي دانن ــشتر م ــت بي و امني ــا ــامن بق ــدرت ض ــت ق ــا انباش ــت ه  دول

 ).com.Inblackandwhite.www(است

گرايـي، نظريـه موازنـه قـدرت از جمله كساني است كه با ارائـه نظريـه نوواقـع كنت والتز

پـردازان در واقـع، هـيچ يـك از نظريـه. گرايان را در قالـب سـاختارگرايي بازسـازي كـرد واقع

يك والتز. اند گرايي عدول نكرده گرا از اصول بنيادين نظريه واقع نوواقع كه اگر تنها معتقد است

س  ن نظريـه موازنـه قـدرت اسـتآ؛الملـل وجـود داشـته باشـد ياسـت بـين نظريه شاخص در
)Waltz,1959:117(

و آن را در امنيت ساختارگرايان بر تأثير عوامل سيستميك بر واحدهاي سياسي تأكيد دارند

مي دولت ها ملي  الملل به صورت يـك اصـل، در واقع، نبود اقتدار مركزي نظام بين. دانند مؤثر

آنـان بـه، رفتـار دولـت هـا داخلـي با وجود دگرگونيهاي عظيم در ساختارتاباعث شده است 

و  به وظـايف اوليـه خـود، يعنـي تقويـت قـدرت نظـامي و همه آنان اصـل يكديگر شبيه بوده

به اعتقاد كنت والتز ساختارهاي سياسـي بـر اسـاس.)Waltz,1979:67-69( كنند عمل1خودياري

:سه مؤلفه تعريف مي شوند

ك)1 مياصلي به مقتضاي آن، نظام نظم يا سازمان  Organizing اصل سازمان دهنـده(يابده
principle(؛

و شرح كاركرد هر يك از آنها)2 و)(Functional differentiation تمايز واحدهاي نظام ؛

.)Distribution of capabilities(ي درونـي نظـام توانمنـدي هـا ميزان تمركز يا پراكنـدگي)3

(Waltz, 1979:79.( 

ا،در نظام بين الملل از نظر والتز از آنجا كه  جـايي بـراي سـت، دغدغه اصلي تامين امنيـت

ب و همه بايد دنبال حفظ بقـاء بـه عنـوان كـاركرد اصـلي خـوده تفكيك كاركردها وجود ندارد

ها توزيع،در نظام بين الملل. باشند و تعيـي توانمندي ن در ميان واحدها عامـل تمـايز آنهاسـت

چه حد از توانمندي لازم براي تامين امنيت برخوردار اسـت كه هر يك تا يعنـي اگـر.مي كند

و اگـر؛قدرت باشد توزيع قدرت ميان دو كنشگر پر  ي بـزرگ قـدرت هـا نظام دو قطبي است

و عدم. نظام چند قطبي خواهد بود؛متعدد وجود داشته باشند به ثابت بودن آنارشي لذا با توجه

ست كه تغيير در آن مـي توانـدا توانمندي ها كاركردي واحدها، آنچه اهميت دارد توزيع تمايز 

 رفتارهاي كنشگران در نظـام بـين الملـل،به عبارت ديگر. نظام باشدبه معناي تغيير در ساختار 

به توزيع قدرت  ساختار مستقل از خصوصيات واحـدها در تعامـل،ينابنابر. موجود است بسته

مي كند؛ ميان آنها در نظام آنارشي بين الملل امكان همكاري بسيار محـدود. رفتار آنها را تعيين

 
ها(چون دولتي وجود ندارد كه امنيت اعضاء-1 را تامين كند همه فقط مي توانند به قدرت خود براي حفظ امنيت) دولت

.تكيه كنند
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و همگرايي سـود اقتـصادي ببرنـد دولت ها با وجود اينكه. است  امـا؛ ممكن است از همكاري

مي گيرد .)115-1384:114،مشيرزاده(عوايد اقتصادي تحت الشعاع منافع سياسي قرار

هاي معتقد استو بد دولت  نـه دسـتاوردندستهدنبال دستاورد نسبيهر روابط با يكديگر

بلكه بايد دستاورد آنان؛ كافي نيست،يعني صرف اينكه از يك رابطه به آنان سود برسد. مطلق

مي كنند در غير اين. بيشتر از ديگران باشد  در. صورت با آن مخالفت پس اين آنارشي است كه

و حوزه هاي آن مح  مي كند ميزان همكاري از نظر والتـز تـصميمات در جامعـه. دوديت ايجاد

كه قدرتي نزديك به هم بوسيلهبين المللي  و از ديگران قدرتمندتر دار كساني گرفته مي شود ند

.)Those who are more equal than others( هستند

و مرشايمر بر اين نوواقع ام دوقطبـي بـا پايـان نظ ـند كـه باور هـست گراياني نظير كنت والتز

و نابسامان الملل وضعيت نظام بين   ثبـات بـالاي،بـه گمـان آنـان.ه اسـت شـد به شدت آشفته

و اتحـادهالمللي در دور بين  جنگ سرد، نتيجه بازدارندگي متقابـل اتمـي ميـان ايـالات متحـده

مي. شوروي بود الملل، قدرت بدون موازنه خطرنـاك اسـت، كند كه در سياست بين والتز تأكيد

 كه هـر قـدرف. امريكا باشد، خارج از موازنه حتي اگر آن قدرت ريد زكريا نيز بر اين باور است

مي  و قدرت ملي افزايش پيدا كند به سياست خارجي توسعه طلبانه تر منجر . شودقدرت دولت

و مشخصه قدرت همچنان، نظامي باقي مانده است و كنت والتز توزيع . براي مرشايمر

ك در به تغيير نقطـه تمركـز سياسـت بـينه دگرگوني نظام بين خصوص اين از الملل الملـل

و نگراني  به اقتصاد منجر امنيت آن؛ده استشهاي امنيتي و حـداكثر  شماري ابراز ترديد كـرده

مي براي كشورهاي سرمايه را صرفاَ و دفـاع«به نظر آنان. دانند داري صادق كه امنيـت اين بيان

را  و منطق بازي در نظام بين ديگر جايگاه خويش به اقتصاد داده خلاف واقع  در هـا دولت الملل

)111: 1378رنجبر،(جهان است

و نقش اقتصاد توجه به تحول در نظام بين الملل كه و است؛دهكررابرت گيلپين نيز  ثروت

مي داند به هم پيوسته  منـافع مطلـق،سـت كـه در اقتـصاداتفاوت اصلي اين دو اين. قدرت را

يك.كه در سياست، قدرت هميشه امري نسبي است اهميت دارد در حالي يعني افزايش قدرت

وي. اسـتيدولت مستلزم كاهش قدرت ديگـر  - آنچـه در جهـان مركـب از دولـت،از نظـر

به هم وابسته را توضيح دهد ملت  وجـود؛هاي متعارض مي تواند موجوديت اقتصاد بين المللي

 ولـي توجـه او تنهـا بـه قـدرت بـاور دارد؛ نيز بر ثبات هژمونيك كراسنر. قدرت هژمون است

به رژيم هاي بين المللي نيز توجه دارد به حداكثر دولت ها وي معتقد است. نيست بلكه  براي

لـذا هنگـامي كـه روابـط. بين المللي نيز استفاده مـي كننـد رساندن قدرت خود از رژيم هاي

هاقدرت با تغيير  كنتوانمندي مي شوند؛د تغيير )129-21: 1384، مشيرزاده( رژيم ها نيز دگرگون
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به قدرت تلقي مي تمـام. نندك در واقع ساختارگرايان رژيم هاي بين المللي را متغير وابسته

به شـمار  و حتي واقع گرايان نوين جزء اين دسته آنـان بـر ايـن. رونـد مـي واقع گرايان سنتي

را بـوده بـزرگيقـدرت هـا باورند كه رژيم ها آلـت دسـت  و آنهـا هـستند كـه ايـن قواعـد

و نمايـشنامه هـا را بـه. نويسندمي كه صحنه آرايي مي كنند طبق نظر والتز اين كشورها هستند

مي آورند  كه. اجرا در هاچرا و يا دولت كه قواعد غير رسمي ايجاد مي كنند ي قدرتمند هستند

 نهادهاي بين المللي.كه برايشان مناسب نيست مي دهند تغييرهاي فعالانه قواعدي را با دخالت

ا نظامدر و همكاري آسيب پذير زوكاراس ـهـا بـه عنـوان لـذا رژيـم.ست خودياري موثر نبوده

.)82-83: 1383،عسگرخاني(همكاري آسيب پذير هستند

يينوكاركردگرا)ب
از آرمان و جوزف ناي هم ديويد گرايان برميتراني تا رابرت كوهن  ند كـه هستاين باورگي

نه،رو از اين.المللي بر پايه صلح است قوام حيات بين ،»قـوا تـوازن« موضوع اصلي امنيت ملي

و و» رضايت عامه«بلكه تحصيل دمـوكراتيزه از رهگذر برآورده شدن نيازهـاي ملـل مختلـف

ا شدن حيات بـين   مـين ديـدگاهه مبنـاي نظريـه نوكاركردگرايـان نيـز،در واقـع. سـت المللـي

و تكنولوژيـك ميزان امنيت جوامع تابعي ازهمكاري:دندتقمعاننو كاركردگراي.ستا هاي فنـي

.)Hass, Schmitter,1964:99-101(ت ميان كشورهاس

هاديويد ميتراني تنها راه تحقق صلح ميان و دولت  را فعاليت مشترك بـين آنهـا مـي دانـد

و اقتصاد از هم را. جدا هـستند معتقد است كه سياست را high politicsاولـي  lowو دومـي

politics ها. امكان همكاري در دومي بيشتر است.مي خواند  در حـوزه هـاي موضـوعي دولت

به نهادهاي بين المللي منتقـل مـي كننـد و حاكميت خود را و كاركردهاي خاص اقتدار . خاص

ب  نوعي وحـدت اقتـصادي حاصـل،طريقاز اين. عهده نخبگان فني استه مديريت اين نهادها

مي توانـد بـه وحـدت سياسـي هـم منجـر شـود كه البتـه، بـرخلاف كاركردگرايـان،.مي شود

كه نمي  توان ميان موضوعات رفاهي با قدرت نظامي در عرصـه امنيـت نوكاركردگرايان معتقدند

.ملي تفاوت قائل شد

و اقتصاد را از هم جدا نمي ب.داند ارنست هاس سياست -spill(ا طـرح مفهـوم تـسري وي

over(،در مي كنـد كـه مـستلزم همكـاري  معتقد است همگرايي در يك بخش وضعيتي ايجاد

يابـد كـه عمودي تا زمـاني ادامـه مـيـ به نظر هاس، روند تسري افقي.هاي ديگر است بخش

كه خواسـته  ط بازيكنان مختلف اطمينان داشته باشند ريـق هايـشان بـه بهتـرين وجـه ممكـن از

.)Hass, Schmitter,1964:102(شد خواهد تامين همگرايي 
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ي دولـت هـا عليـهي ليبـرال دمكـرات هميـشه حـق جنـگ دولت ها دايل مدعي است كه

 كنند اقتدارگرا را براي خود حفظ مي
كه دمكراسي.)68-1378:69رنجبر،( هم والتز اين نظر را ها با

كن با مثال؛نمي جنگند  مي و معتقد استهاي متعدد رد خـود همه براي تـامين منـافع ملـي؛د

به زور .)Waltz, ,2007: 397-402(متوسل شوند ممكن است

و وابستگي متقابل را دو نظريه رقيب مي دانست كه ابتدا واقع گرايي  بتدريج؛رابرت كوهن

را رخي مفروضات واقع گرايي مانند آنارشي، اصل خودياري،ب و منـافع ملـي دولـت محـوري

و با تركيب آن مفروضاپ  خـود پس از هژمـوني با مفروضات كاركردگرايي در كتابتذيرفت

و امكـان شـكل گيـري همكـاري بـين و قـدرت  بر وجود ارتباط ميان رژيم هاي بـين المللـي

 ادامـه) امريكـا( همكاري حتي برغم افول قدرت هژمـون؛وي معتقد است.دكر تاكيدهادولت

نهـاد گرايـي. ده اسـت كـر از آن است كه ثبات هژمونيـك پـيش بينـي همكاري فراتر.مي يابد

ها؛گويدنئوليبرال مي  پـس اگـر همكـاري.به دنبال به حداكثر رساندن سود خود هستند دولت

م  به سود ديگران كاري ندارند. ورزندي باعث سود بيشتر شود به آن مبادرت تـرين بزرگ. آنها

كه نهادهاي بـين المللـي مـي)cheating( تقلب،مانع بر سر راه همكاري  تواننـد ديگران است

ا. مانع آن شوند   وي بـراي،اذلـ.ندشـويمـ هژمـونيزاين نهادها موجب تداوم همكاري بعـد

سه كاركرد مهم شناسايي مي كندرژيم :هاي بين المللي

به سازگاري-1 كه  بـا دولت هـا ايجاد الگويي در چارچوب حوزه هاي موضوعي خاص

مي شودقواعد مورد ها زيرا.توافق منجر و دولت كه در صورت ناسازگاري با قواعـد  مي دانند

.مي شوند سرپيچي از آنها با مجازات روبه رو

هاي مشروع مـي شـوند رژيم ها باعث كاهش هزينه مبادلات بين المللي در چانه زني-2

مي دهندو هزينه چانه زني .هاي نامشروع را افزايش

و افـزايش مـسئوليت پـذيري كـاهش-3  رژيم هـا عـدم قطعيـت را بـا ارائـه اطلاعـات

كـه مـانع اصـلي در برابـر با رژيم ها كاهش مـي يابـد يعني احتمال تقلب در روابط.مي دهند

.)1384:68،مشير زاده(اعتماد پذيري لازم براي همكاري است

ا سياست خصوصدر80مطالعه كوهن در دهه به تعهداتش نـشان هاي عدم پايبندي مريكا

كه علت اصلي عدم پايبندي اين است كـه هـر چنـد كـشورها نگـران لطمـه خـوردن  مي دهد

كه احساس كنند تعهدد؛ هستن نزد ديگران)Reputation( شاناعتبار  مشكلات زيـادي، ولي وقتي

مي كنند سياست؛ا به همراه دارد آنه براي كه چهـره آنـان هـم سعي خـراب هايي را ابداع كنند

و تعهدشان را هم انجام ندهند . نشود
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من. داردريابسيبراليسم انواعل مي گويد وابستگي متقابـل بـين بـشر) كوهن(ليبراليسم نوع

مي آورد  به همراه به سازمان. اختلاف را هم و نهادها براي حل اين اختلافات لذا نياز . اسـت ها

كه اين سازمان مي گويد نهالبته اين را هم و مي توانند سركوبگر باشندها . ادها

،هاي جمهوريخـواه ولي از ديد ليبرال؛معضل استيك حاكميت،هاي تجاري از ديد ليبرال

در. حاكميت يك عنصر اساسي است هـاي جمهوريخـواه هـا ليبـرال خصوص اعمال كنترل لذا

شو؛)Keohane,2002:7-11(موافق آن هستند  .»ند لذا به شيوه هاي اقتصادي متوسل مي

كه هست ليبرال ها بر اين باور ي ليبـرال داراي وابـستگي متقابـل بـراي تـامين دولـت هـا ند

به شيوه بـا. چون آسيب پذيري خودشان نيـز بالاسـت؛وندشهاي نظامي توسل نمي اهدافشان

به كاربرد زور نيست  كه سـطح بـالاي رفـاه،از سوي ديگر. وجود وابستگي متقابل نياز  هنگامي

به حفظ رابطه با اقتصاد ليبـرال در داخل كش  در قبـال فـشارهاي دولـت هـا؛ باشـد وابـسته ور

مي شوند .)Buzan,2007:6-9(اقتصادي آسيب پذير تر

و مخاطرات مشترك  را ناچـار دولت هـا در واقع از نظر نهاد گرايي نئوليبرال منافع مشترك

به جاي تـصميم گيـري مـستقل مـيبه تصميم گيري مشتر  هـاي رژيـم، ترتيـب بـدين. نـدكك

مي آيند بين كه ليبرال.المللي بوجود مي توان گفت المللي را هاي بينها بطور كلي رژيم در واقع

و تكامـل مـييمتغير به صورت نهاد اجتماعي موجوديـت داشـته مي انگارند كه  يابنـد مستقل

.)1383:83،عسگرخاني(

ه وابستگي متقابلينظر
و م كوهن مي دانند كه در آن رفتار دولت ناي وابستگي تحـتتشدبه تقابل را وضعيتي

مي گيرد است تاثير نيروهاي خارجي  و ديگـران،( يا كاملاً بوسيله آنها شكل .)943-1375:942 دويـچ

به مشاركت بـر سـر ميـزان نمي شود بلكه موجب كـشمكش منجر البته لزوماً وابستگي متقابل

مي شود . سهم بازيگران نيز

و بررسـي مـي كنـد،دويچرل كا به عنوان شاخص وابستگي متقابل انتخاب وي. تجارت را

چه مقدار معاملات ميان دو بازيگربه اين نتيجه مي رسد كه مي(در مجموع هر تواند كشوركه

توان انتظار وابستگيمي؛هاي آنها بيشتر باشد نسبت به كل فعاليت) يا گروهي از كشورها باشد 

و.)85-1375:86 واعـظ مهـدوي،(ر آنهـا را داشـت متقابل بيشت  نـاي ميـان ميـزان از ديـدگاه كـوهن

و وجود منابع بديل براي وابستگي از ميزان  و آسيب پذيري رابطه مستقيم وجود دارد وابستگي

مي كاهد .آسيب پذيري كشور

و برتري دارد و نظامي بر مسائل اقتصادي تفوق ا. هنوز مسائل امنيتي و ولي مسائل قتصادي

و بطور كلي در عرصه روابط بين الملل اجتماعي در زندگي ملت   گـسترده يافتـه انـد اهميتي ها
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و ديگران،( ها در شرايط وابستگي متقابل پيچيده عليه دولت ها.)948-1375:950دويچ ي ديگر دولت

و نيروي نظامي استفاده نمي كنند .كه در منطقه وابستگي قرار دارند از زور

. در حال حاضر وابـستگي متقابـل اقتـصادي جانـشين حاكميـت شـده اسـت كوهننظر از

 انگشت شمار از كشورها امروزه بدنبال اين هستند كه در خـصوص اقـدامات حقـوقييتعداد

) هايشان كاملاً از دنياي بيـرون مـستقل باشـند در درون سرزمينخود Keohane,2002: 82-83).

م نكته قابل توجه اعتراف كوهن  است كه نظريه وابـستگي متقابـل پيچيـده وضوعو ناي به اين

و غرب بوده است70دهه . آنها ناظر بر روابط دمكراسي هاي تكثرگرا اروپا

و،روز كرانس معتقد است وابستگي متقابل نامتقارن و مودت تازه بـين جهـان اول  دوستي

ن همواره اصطلاك برانگيـز بـوده بلكه اين عدم تقار؛سوم در سياست بين الملل بوجود نياورده

و ديگران،(است .)1024-1028: 1375دويچ

 اين بدان معنا نيـست كـه مـسائل،رغم اهميت مسائل اقتصاديبروزنا بر اين باور است كه

و اصلي نظام امنيتي در روابط بين الملل شده و. اند اقتصادي جانشين مسائل غامض البته كوهن

به اين امر  يار بـراي بـس هاي فرصت فناوري،پيشرفت غيرمنتظره. اذعان دارند ناي هم خودشان

مي  و از بين بردن فقر ايجاد  نجـومياي فاصـله كـه ولي در شـرايط كنـوني؛ندكپيشرفت بشر

و ارتباطات جهـان فناوري. بنظر نمي رسد چنين اتفاقي بيافتد؛وجود دارد هاي جديد اطلاعات

و پيرامون  به دو قسمت مركز . تقسيم كرده است(Integrated & Marginalized)را

و خوشـبختي بطـور؛با توجه به اينكه در دنيايي كه بسوي جهاني شدن رفته است  پيشرفت

به ميزان دسترسي به و دانش استفاده از آنـان بـستگي دارد فناوريفزاينده  فاصـله؛هاي پيچيده

و ناد به فاصله بين دانايان و ندارها تبديل ميانبين داراها )Blelawski,2000:40(دشوها

و تا حدي روابط مي توان گفت اين نظريه عمدتاً ناظر بر روابط كشورهاي پيشرفته صنعتي

و امريكاياز معدوديبا تعداد  و شركاي صنعتي دول غربي در آسيا دول جهان سوم نظير چين

ا  تـ.ستلاتين گوينـدر اسـت كـه مـي شايد بتوان گفت نظر تحليلگران سنتي در اينجا صـحيح

و اقتصادي قدرتمندتر هستند با برقراري پيوند ميان سياسـتهادولت هـاييي كه از نظر نظامي

و سياسـت خود در برخي زمينه ها از يـك   هـاي سـاير دول در زمينـه هـاي ديگـر، روي سـو

و حوزه سازمان هـاي به عبارت ديگر بـا حـوزه. هاي موضوعي مختلف سلطه خواهند داشت ها

بايد گفـت نـه تنهـا ايـن واقعيـت امـروز روابـط. هاي ضعيف را مي پوشانند حوزه وي خود،ق

المللـي الملل حداقل در روابط كشورهاي صنعتي پيشرفته بـا اكثريـت اعـضاي جامعـه بـين بين

ب؛است به بلكه روند جاري در سود اقليت صنعتيه سرعت و حاكميت فرهنگ برقراري پيوند

. حال پيشرفت است
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)ييپسا ساختارگرا(ييساتجددگراپ
مقابلـه بـا)Post-Modernism. Post-Structuralism( پست مدرنيسميا هدف پسا تجددگرايي

 است)Cultural Construction(فرهنگياي روژه مدرن برساختهپ،از نظر آنان. تجددگرايي است

وو كوشد شيوه خاص تفكركه مي به همه جهان بسط دهد به نـام ترقـي، تنـوع را عقلانيت را

د كـه شـكلي از قـدرت اسـت كـه شـو عقلانيت برساخته اي ايدئولوژيك تلقي مـي.نابود كند

و1"ديگران" به عنوان نابخرد، بدوي، جاني ح را و يا مي كننـدذتروريست ساكت ،مـشيرزاده(ف

1384:253-254(.

و زيـرا بيـشتر؛پسا تجددگرايان معتقدند علوم اجتماعي بيطرف نيـست  سياسـي، تـاريخي

و مبتني بر پيش فرض است و قدرت كاملاً. فرهنگي بوده ند هـست مـرتبط بـا يگـديگر شناخت

ا.)231-1382:233.جكسون، سورنسون( ط با مسائل امنيتي، تمركز اصلي پـسا سـاختارگرايي بـرابرتدر

ازي امنيتي از ديد پسا ساختارهاگفتمانمفاهيم كليدي.ي امنيتي است گفتمان ها : گرايي عبارتند

نه به رابطه ميان سلطهو قدرت به رابطه ميانهادولتكه در واقع ميهاگفتمان بلكه 2.گردد بر

 ديگـريو خـود تمـايز ميـان؛ نكته مهم ديگر كه در بحث پساتجددگرايي وجـود دارد اما

آر. است كه بر اساس شكل گيري هويت)Walker( واكر.جي.بي.به گفته و سياست مدرن  ملـي

و آنجا(ها تمايز ميان سرزمين و ديگري؛اينجا . شكل گرفتـه برسـاخته اجتمـاعي اسـت) خود

و ديگر بودگي نيز همگي ساختگي هستند .)273-1384:269،مشير زاده(حاكميت، آنارشي، هويت

كه در صورت وجود هويت البته مي و عضويت در گروه توان تصور كرد هـاي هاي متداخل

 مثلا برخي كشورهاي توسعه يافتـه كـه.هاي متفاوت بوجود بيايد رضي بين هويت تعا،مختلف

و همزمـان عـضو رژيـم  هـاي بـسته كنتـرل صـادرات نيـز عضو رژيم هاي عدم اشاعه هـستند

به علـت با غيرخودي دانستن برخي ديگر از اعضاء رژيم؛ندهست هاي بين المللي عدم اشاعه كه

ا  هـايي اعمـال محـدوديت؛ند عضو رژيم هاي كنترل صادرات شـوند غيرخودي بودن نتوانسته

. كنند كه با هويت شان به عنوان عضو رژيم هاي عدم اشاعه در تعارض باشد

 سم اقتصاديليونايناس
و بلكـه مجموعـه اي از فرضـيه؛ناسيوناليسم اقتصادي داراي نظريه اي منـسجم نيـست هـا

كه تحت نامي مليگرايش ها  هـاي مختلـف از جملـه مركانتيليـسم شـهرت يافتـه گرايانه است

 
ها" در مقابل مفهوم"ديگران"مفهوم.1 . مطرح مي شود"خودي
ن.2 علظژاك دريدا بر اين و گفتمـان وجـود نـداردر است كه و چيزي بيرون از متن و فلسفه ژانر هاي ادبي هستند ميـشل.م

و اين رابطه زماني نمود پيدا مـي فوكو و نيز معتقد است كه معنايي بيرون از زبان وجود ندارد كنـد كـه از طريـق اظهـار نظـر
ميحال اگر تهديدي كه يك مقام دولتي از آن سخن. سخنراني به زبان آورده شود  آورد، توسط مخـاطبين معتبـر تلقـي به ميان

و درك بشود، در آن صورت، تهديد حالت عملي به خود مي  در نتيجه اگر اين تهديدات بطور مكرر مطـرح شـوند،. گيرد شده
و سلطه بوجود خواهد آمد . احساس ترس
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و پايه مركانتيليست.است آنـان. اي براي قدرت سياسـي اسـت ها معتقدند اقتصاد ابزار سياست

و منفعـت الملل را حوزه منازعه بين منافع ملي متضاد مي اقتصاد بين  بيينند تـا حـوزه همكـاري

مي المللي را بازي با حاص روابط اقتصادي بين. متقابل كهل جمع صفر و معتقدند  دولت ها دانند

مي زيرا سرمايه مادي كه دولت جمع؛بايد مراقب نفع نسبي اقتصاد باشند مي آوري تواند در كند

ي ديگر مورد اسـتفاده دولت ها تواند عليهميآن نظامي باشد كه خود-خدمت قدرت سياسي 

در، سياسي ها، انتخاب بين قدرتز نظر مركانتيليستا. قرار گيرد و قدرت اقتصادي تنها  نظامي

مي دهد كه يك نمونه از آن محدوديت. شرايطي خاص رخ هاهايي است ي غربـي طـي قدرت

 غرب اقتـصاد را قربـاني،در اينجا. جنگ سرد بر مبادله اقتصادي با بلوك شرق قرار داده بودند

و معتقدنـد كـه در شـرايط عـادي البته آنان اين شرايط را استثنايي مي دانند. امنيت نظامي كرد

و قدرت حامي يكديگر . اصلي يعني قدرت دولـت باشـد اقتصاد بايد تابع هدف.ند هست ثروت

به ديگر كشورها بايد كه ممكن اسـت از وابستگي اقتصادي هنگـامي كـه. دوري شـود،تا آنجا

و امنيتي با يكـديگر  جكـسون،(تبرخـورد كننـد، اولويـت بـا منـافع امنيتـي اسـ منافع اقتصادي

.)231-1382:228.سورنسون

م اگر اقتصاد آزاد جهاني بخواهد بقاء داشته باشد بايد رهبر، سـركرده يـا عتقد است گيلپين

: 1383عـسگرخاني،( بتواند در مقابل تهديدهاي سيستم واكنش نـشان دهـد) قدرت هژمون(مهاجم 

رالي جهـاني را كـالاي عمـومي تر از اين اقتصاد ليب وي دليل حمايت كشورهاي ضعيف.)90-95

مي كندمي داند  . كه اگر فراهم آيد منافع براي همگان ايجاد

ه را كوهن علاوه بر قدرت نظامي، چهار حوزه قدرت مي شـمرد كـهژبراي قدرت مون بر

بي رقيب هژمـون  و برتري عبارتند از كنترل بر مواد خام، كنترل بر منابع سرمايه، كنترل بر بازار

كه از ارزش بالا برخوردار است در توليد  از،واقعدر. كالايي  چون قدرت هژمون بيش از همـه

سـتدو اين نظام بهره مند مي شود لذا كالاي همگاني آن مانند سيستم واحد پول يـا امكـان داد

ولي نبايد فراموش كرد كه همانطور كه نظريـه. براي همگان فراهم مي كندرادر يك بازار آزاد 

ما   هژموني امريكـا بـه عنـوان وسـيله اي بـراي كنتـرل؛گويندمي ركسيست نظير فرانك پردازان

و ديگر كشورهاي بزرگ غربي مورد اسـتفاده بوسيلهتري ضعيفهادولت  ايالات متحده امريكا

و سياسي غرب قرار مي يلذا اقتصاد جهاني ليبرال نـام.ستا گيرد كه در جهت منافع اقتصادي

و سياسي كشورهاي جنوب مناسب براي كنترل اق  معـدود از كـشورهايي تعدادبوسيلهتصادي

كه هسته اصلي نظريه ثبات هژمونيك يا ثبات مبتنـي بـر. توسعه يافته نيست لذا مي توان گفت

 توجيـه زور بـه هـر وسـيله ممكـن از جملـه اعمـال)Theory of Hegemonic Stability(سـيطره 

آنهاتحريم بي اقتصادي عليه غ دسته از به قول پسا تجددگرايان كه ر خـودي ي ـازيگراني است

.هستند
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 نتيجه
وا چنين از آنچه گفته شد كه در هاي كنترل صـادرات علت اصلي ايجاد رژيم،قعبر مي آيد

به آنها نگراني امنيتي نيست  مينآ بلكه؛و وسعت بخشيدن جلوگيري گويد گونه كه كنت والتز

و.تسا توانمندي ها تغيير در توزيع از  زيرا توسـعه تكنولوژيـك كـشورهاي در حـال توسـعه

 بدين معنا هاي دو منظوره، قطعاًيفناورهاي مختلف، حتيهعرصدستيابي آنان به دانش فني در 

كه قدرتـشان چنـد كه آنان عليه كشورهايي  متوسـل بـه جنـگ،برابـر آنـان اسـت نخواهد بود

كه. خواهند شد عهادولتزيرا اصل بر اين است نوان بـازيگران منطقـي روابـط بـين الملـلبه

به خودكشي نمي  به اهميـت يـافتن قـدرت.زننددست پس آنچه موجب نگراني است با توجه

و در نتيجه امنيت ملي، تغيير توزيع  و تكنولوژيك در افزايش قدرت ملي هااقتصادي  توانمندي

كهفناوردر نتيجه دسترسي آزاد اين كشورها به و دانش فني است  مـي توانـد در دراز مـدتي

آننظام موجود بين مييير دهدغتگونه المللي را .گويدكه والتز

مي اين رژيم ها از يك و بگونـه اي تـداوم اسـتعمار سو كنترل كشورهاي ضعيف تر را ميسر سازد

و از سوي ديگـر كهنه را با شيوه اي مدرن تحت نام حفظ امنيت بين المللي ميسر مي  ن فاصـله بـي،سازد

و متحدانش را بـه كـشورهاي هر چند هزينه هايي را نيـز.حفظ مي كند اين كشورها با قدرت هژمون

و قدرت هژمون تحميل مي كند  ها نيز معتقدنـد در چنـين طور كه مركانتيليست ولي همان،توسعه يافته

. نظامي شودو شرايطي بايد منافع اقتصادي فداي منافع سياسي 

ــم ــن رژي ــدف اي ــر ه ــا اگ ــينآه ــرح م ــه مط ــه ك ــت گون و امني ــلح ــظ ص ــود حف  ش

و جلوگيري از دستيابي تروريست بين به سلاح المللي هـا اين رژيم1است؛ هاي كشتار جمعي ها

مي گرفتند المللي عدم اشاعه رژيم هاي بين در چارچوب   همـه بوسيلهگيري آنانكه شكل قرار

و ورود به آنها اعضاء جامعه بين مي گيرد مي باشد الملل صورت بـويژه كـه. نيز براي همه آزاد

اي، معاهده هاي هسته اشاعه از جمله معاهده منع اشاعه سلاح عدم بين المللي رژيم هاي اصلي 

و منع سلاح  اي همگـي داراي سـازوكارهاي منـع جـامع آزمايـشات هـسته پيمان هاي شيميايي

كه  . كـشورها مطمـئن شـد سـيلهبومي توان از اجراي اين معاهدات راستي آزمايي قوي هستند

كه ساز كه اعتقاد بر اين باشد و كارهاي راستي آزمايي اين معاهدات ضـعيف حتي در صورتي

تو،ندهست راامي از طريق مذاكرات باز با مـشاركت همـه كـشورهاي عـضون اين سازو كارها

به حد اطمينان آور رساند و . ارتقاء داد

و فوكو مي گويند شايد بتوان.1 بسياري از مـوارد، دعـاوي شـناختي كـلامدر؛ گفت همانطور كه پساتجددگراياني چون دريدا

و يا تجاوز ارائه نشده كه قابل قبول براي همگان باشد.ند هست محور بـا اينكـه در نگـاه اول. مثلا هنوز تعريفي براي تروريسم

ب  و بديهي كشمي نظر مي رسند ولي شاهد آن هستيم فردي را كه يك كشور تروريسته اين مفاهيم بسيار ساده ور خواند در

و يا بالعكس عملي را كه يكي تجاوز مي نامد، ديگري دفاع مي خواند . ديگر شهيد ناميده مي شود
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ممي،بدين ترتيب كه عدم اشاعه عمـدتا بناي ايجاد رژيم هاي بين الملليتوان نتيجه گرفت

ا، نظريه هاي نهادگرايي ليبرال  و نظريه وابستگي متقابل  هر چند كـه واقعگرايـان ست؛نئوليبرال

مي دانند و پايه رژيم هاي كنترل صادراتولي. نوين نيز اين رژيم ها را مكمل اصل خود ياري

و محدود و واقع نو هاي عمدتا در نظريه از اين دست، كنندهبطور كلي اقدامات تحريمي گرايـي

و نظريه ثبات مبتني بر سيطره قرار دارد  و انديشه هاي مركانتيليستي و ناشي از گفتمـان قـدرت

و غير خودي آمفهوم خودي مي است كه پسا ساختارگرايان .گويندنگونه
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